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 بسم الله الرحمن الرحیم

 الزمان بکَ یا صاحبَ المُستغاثُ

 1375-76تربیتی / سال تحصیلی  -روزنگار روانشناختی 

 چهارمبخش 

 

  1417الثانی جماد 29برابر با  21/8/1375شنبه 2وز ر -24

صل سمت  سه حاصبح رفتم  ستی از کارهایی که در مدر نجام داده بودم را با خود بردم تا به ا، در حالی که لی

ها دبسییتان هم آماده بودند که به مسییتوفی و مرتیییوی آمده بودند، ب هآقایان وقتی رسیییدم،  ؛بنکدار دهمآقای 

ستان .کلاس بروند ست تکان می ی هادب صف د سر  شدههمه با من خ ! چه بامزه!دادندبرایم از  رفتیم  !اندودمانی 

شق فوتبال  1یک قدری بازی کردیم تا بقیه هم آمدند. ؛بود )نوآموز( مرجاعلی دکلاس، اولین نفری که آمد  همه ع

 دارند! 

صری رفتیم کلاساز بعد  شنبه و بازی مخت شتیم؛ همان کارهای  شته را برای این گروه دا ستی،  ی گذ کارد

صویری ستان ت شی و دا شتم و نهایتبنکدار  کمی به دنبال آقای 2.تغذیه، بازی، نقا شته گ شدم نو ام را به مجبور 

 . دنهبد انشای طور امانت دفتر بگذارم تا به

ست! کاش می شده ا شریفکاری کنم که شد دلم متوجه آقا  ضی  از من امام زمان عجل الله تعالی فرجه ال را

  !دنباش

                                                 
بچه  ،ور و آمادهاقعا چقدر خوب بود اگر با ورود بچه ها به مدرسه )خصوصاً در پیش دبستانی و دبستان( معلمانی پرشو -1

سرخوردگی و یا ایراد از نا سر و لباس و  خنها را به بازی و طراوت دعوت می کردند! به جای بی حالی و خستگی و  و موی 

 حتی مدارس روستایی! در همه ی مدارس! ...... بچه ها! 

 ات بیشتر خواهم داد.به تدریج این برنامه ها را توضیح -2

http://sm-kheradmand.com/Articles/section2/page14.aspx
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سین زرین بعد از غروب، )در مهمانی(  سه حاج عباس زرین در مورد ممرحوم در منزل با آقای حاج ح ی در

شده  حطرمداوودی در مورد حقیر مسائلی آقای مشغول صحبت شدیم. ایشان فرمودند که روز یکشنبه با  صلحا

 نویسم:که به اختصار می

جام انچه معیارتان اسییت  آن اند زرین گفته که آقای ؛اندپرسیییداز ایشییان  داوودیدر مورد حقوقم آقای  -

 . بوده است؛ جواب خوبی کندنمی یدخالت)یعنی سیدمحمد خردمند( دهید او 

 ، بنای ما بر این است که آخر آبان حقوقش را پرداخت کنیم. اند گفتههم داوودی  آقای

پیش بعد کار  که با حیور ایشان سالاند ور من در مدرسه کرده و گفته یداوودی ابراز رضایت از حآقای  -

ستانی ست  را فقط دب یوی می آقایو  اود ضایت اند کهگفته  آقای زرینگذاریم، مرت به اطلاعش شما را  ابراز ر

 رسانم. می

و  نویسدها را بنویسید، او نمیو ریزبرنامهان مشاهداتش)مربیان پیش دبستانی( که ما گفته بودیم اند گفته  -

به شییکل کلی  نده اگفت ؟ریز بنویسییید یا کلیکه آیا اند زرین گفته آقای د. ننویسییمرتیییوی با خط بد می آقای

 .کفایت می کند بنویسد

شان اهلکه ا اند گفته آقای ...در مورد  - ست ی در  د و ...ندهجام میانی ری کارهای تکرارس   و یک ندطرح نی

  . .ند و ..را نگرفته ا اندیپلمش آقای ... هنوز: این کهاین بین نکات دیگری نیز فهمیدم، از جمله 

وست دارم در آن را که د ستفاده و اثریگفتم، من آن ا ند،زرین در مورد کار کتابخانه مجدداً اصرار کردای آق

 یابم. نمی

 :21/8/1375و این هم کمی از مشاهدات امروزم از نوآموزان؛ 

 داند.ها را خوب نمی رنگ 3...محمدحسین 

                                                 
ن شاء الله هر جا ا توجه به حفظ اسرار نوآموزان گذشته و مردان امروز جامعه، از آوردن فامیل خودداری شده است. )اب -3

 هستند مدافع حریم امیرالمؤمنین علی علیه السلام و واقعاً مرد باشند!(
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  !کنداحترامی میشود و گاهی بی وقتی خیلی به او توجه شود لوس می علی ...

 دهد. مقداری وابستگی به من پیدا کرده ولی به ظاهر خیلی بروز نمی محمد ...

 اند. مقداری از حالت ب گی خارج شده ...و  ...

ست... د امحمدجو ستش کوبید ولی هیچ یک بار توپ به چشمش خورد و یکی از ب ه ؛خود نگه دار ا ها به د

وارد احساسم این است که باید کند؛ می آفتاب خیلی به من ابراز علاقهقاسم میرسید  4نداشت. ،ی با زنندهبرخورد

  به کلاس اول دبستان می شد!

ت فیزیکی و برخوردی با شییباهت بسیییاری از جه .... عباس اسییتهای نسییبتاً ناز پرورده از ب ه ...مصییطفی 

 ی نسبتاً ساکت و خوبی است. ب ه ... امیرحسین 5 پدرش دارد.

خواهم بروم می و بعد گفت کهکرد می مدتی گریهیک بار مثلاً  به سیییرعت جاری می شیییود؛کش اشییی ...

ولی آمد و  !رگفتم نخو !خورمبعد گفت من تغذیه نمیو در حیاط مقداری گریه کرد ! گفتم برو! ... دسیییتشیییویی

 ! خواهم بروم در کلاس بنشینممدتی گریه کرد و گفت من میبعد خورد. 

 گیر.ی از جمع گریزان است و گوشهبه طور کل... 

 !کلاس هستند و نسبتاً شکل همچاق   تا ساکت  2نسبتاً  ...و  ...

 هجری قمری. 1417المرجب  رجب ؛23/8/1375روز چهارشنبه  -25

 صبح سخت از خواب بیدار شدم. و کرد دیشب سرم درد می

حرکت به سییوی پار   ؛حرکت شییدیم یها در مدرسییه نرمش و ورزش کردیم آماده بعد از کمی که با ب ه

علیه  این ماه تولد مولا علی 13 ،روز اول ماه رجب اسییت ؛مماه رجب کار کردموضییو  ها روی ه با ب هرا درملت. 

                                                 
 عد ها در دبیرستان هم او را دیدم و در دانشگاه هم! همین بود! ...ب -4

 «دارم!وصله ی آدم ها را نحخیلی »سالگی داشت جمله ی جالبی گفت:  16در مشاوره ای که در حدود سن 
سس -5 سی به نام  صلا ک سی کردم ابراز کرد که ا ضای مجازی با او احوال پر یدمحمد ال ها بعد که به نحوی و در ف

 دمند را نمی شناسد! و کات!خر
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علیه السلام هستند سجاد  ماما ،محمد باقر علیه السلام است. پدر امام محمدباقرامام امروز تولد مولا  ،است السلام

شان امامپدر و  س ای سلامین ح سین امام و پدر  علیه ال سلام ح یرت امیرالمؤمنین علی علیه ال سلام ح علیه ال

 3بعد از هر بازی ای اخترا  کرده بودم که باشیییم کرده از سییرورانمان  یادی این کهدر پار  هم برای  هسییتند.

سم سلام را میمولا علی و مولا حسن و مولا حسین  ،ضربه ا  کیف کرده بودند. یلیها هم خبردیم و ب هعلیهم ال

سانی، در پار  با ب ه سادات لوا شتیم.  صلی دا ستش خون افتاد که  ردی همو وَش خون افتاد کتفها بازی مف د

 !شوندمتعجب می آموزش می دهمد و با حساسیتی که نچسب زدم. غالباً توجهی به خون ندار

 ... نوآموز گردند.یییوی و مهاهری خیلی نمیمرتآقایان ها دور من بودند و با ب ه ،هاپار  رفتن طبق معمول 

 ملکوتی نژاد غایب بودند.  و امروز: آقایی پور هم ون دیگر اوقات گوشه گیر است.

سمآقای بنکدار را نیافتم که  ست داد؛ در مورد کارم بپر سیار خوبی به من د ساس ب سیر  چون امروز اح در م

  :به این شکل مها کار کردیبا ب هیک شعر  مذهبی 

 مهدی زهرا عیدتو مبار   امام باقر آمده مبار 

 کردم.یف میکردند واقعاً ک را زمزمه می عجل الله تعالی فرجه الشریف« مهدی»ها نام مقدس وقتی ب ه

  1417رجب  3برابر با  ،24/8/1375شنبه  5روز  -26

نهاوندیان گفته بود که هادی آقا بیاید. قبلاً هم  حاخواهد به صیییلزبهیده گفت که میآقای علی دوسیییتم 

 به مدرسه شده اند! ... همه مشتاق آمدن کار کند. حاخواهد بیاید و در صلمی

هنری مستوفی کارهایی آقای که روزهای شنبه و دوشنبه  این کهطرح هایی به ذهنم رسیده، مثلاً در مورد 

شورت با د، ندهنجام میا شانرحیم بنکدار به آقای  م ستوفی(  ای سال چه برنامه دار م آنیبگوی)آقای م ند تا آخر 

 ت  مَسیی   ی ایشییان کار کنم. یا مثلا به آقای بنکدار بگویم ایشییانبعد من روی برنامه  و د و تحویل دهدبنویسیین

استادی مرا در کار بپذیرند و بتوانم مراجعه ی سهل تر و زیاد تری به ایشان داشته باشم؛ به هر حال فعلا ایشان 

 مدرسه هستند. از باتجربه ترین های 
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ست به ذهنم رسید بگویم گفتگوهایی که با اولیا خواهد شد هم، در باره ی  نهرم  ،گیریمبار یاد کچون قرار ا

ستید گفتگو کنید، من نیز حتماً حهور آقای و چه )آقای بنکدار( این است که چه شما  شته باشم. دداوودی خوا ا

شینم و گذارم و میاطلاعاتم را در اختیاری می شمان ستید بیشتر صحبت کنید و  اگر جایی را  صلاح اگر لازم دان

 .آماده امدانستید من هم سخنی گویم 

ستان یبه همه  که ساس به راحتی عبور کنم و در آن راهی حی ام دعایم کنند تا از این مرحله پردهس مدو

 قدم بر دارم.  هستندراضی امام عصر علیه السلام 

د به ذهن ریچه دوست دا آن ید!یاریم کن ونخودت کمکم کنید! ونخودت !رم الهیب ونقربونت !ا صاحب الزمانی

 شما قرار گیرم! ان شاء الله.تا در راه مورد رضای  های من بیاید من و طرف

 هجری قمری.  1417رجب  5برابر با  26/8/1375 -27

 م!لی خیلی دوستشان دارها شدم! خدا وکیمدرسه مشغول بازی با ب هرسیدم  وقتی

ر آورند و روی دشیییکالی بعد از مقداری بازی راه افتادیم رفتیم کلاس. طرح امروز این بود که با کاغذ رنگی اَ

سبانند شده ب  سفیدهایی که به آن ها داده  سط کار رفتیم  کار  ؛کاغذ  ست. بنابراین و غذیه و بعد توقت گیری ا

 گذشته به راه بود. روزهای مشغول شدیم. بازی فوتبالمان هم طبق معمول  ادامه ی کار را

)که ظاهرا از فامیل  را با آقای مقدمیی پایین کارها ندمرتیوی رفته بودآقای تصویری داشتیم.  هبعد کار قص

سه اند( سؤولین مدر صویری ؛هماهنگ کند 6های یکی از م صه ت شرو  کردم به گفتن ق ستم و   وقت را غنیمت دان

                                                 
حقیقت با آقای مقدم نه ارتباط کاری ای داشتتتتم و نه می دانم کجا هستتتتندا ولی این ها کید هایی بود که در امور  -6

مدرسه کم کم به هم پیوند می خورد و مطالبی را آشکار می کرد. آقای مقدم بعضی از سال ها نبودند! بعضی سال ها بودند! 

لیتی داشتتتند و احتماه هم حقوقی در حد آن مستتؤولیت! یادم هستتت ی  نوبت از همان زمان هایی که وقتی بودند مستتؤو

هزار تومان بود و به شتتدت مراقک که از ستتاعتی که مقرر بود برای مدرستته و کارهایش زمان بگذارم، در زمان  15حقوقم 

و برخورد  این اتفاق« ساعتی را برای دانشگاه نبودید!فکر کنیم چند »هزار تومان از حقوقم کاستند و گفتند:  3دریافت حقوق 

این را به شکل محترمانه تری نمی شود به ی  همراه جدید گفتا مگر نه آن که او باید ! اول آن سکانس دیگر هم دارد سه

سبت به دانش آموزان نیز روش های عزت مندانه را پیش گیرد!! دوم آن  ومان از حقوقم هزار ت 3که همان آقا که بیاموزد تا ن
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این بود که من با  انحرفشییی خلاصییه  بنکدار. آقایسییرا   ، رفتمهاب هتن از رفبعد  .که البته در برنامه هم بود

چون قرار اسییت ایشییان از طرف مدرسییه مسییؤول پیش دبسییتانی و کادر آن باشییند. آقای داوودی صییحبت کنم 

 شاء الله. کارم افتاد به دوشنبه. ان ان!نیافتمش ولی داوودی گشتمآقای به دنبال بلافاصله 

 گیرد. قدر بگویم که دوست دارم کارم زودتر سر و سامان ب ی حال ندارم ولی همینچون روزه هستم خیل

 آقا!یا صاحب الامر مددی 

 .1417رجب المرجب  6برابر با  28/7/1375روز دوشنبه  -28

سه ها نیامده بودندصبح وقتی که هنوز ب ه سیدم. با  به مدر سیدم ولی خیلی زو این کهر یوی آقای د ر مرت

ای که از مدرسه بیرون آمدم شنیدم ولی تا لحهه ،داوودی و آقای بنکداررفتم سرا  آقای ند. بودمده آقبل از من 

 . انبه هر حال نیافتمش ... !بعیی گفتند پایین ند وستبالا ندو بعیی گفت، اند که از صبح بوده

شنبه را تکرار کردیم. اول  سباندند، بعد تب ه ها کارهای  شکل بریدند و چ بازی و بعد  وغذیه با کاغذ رنگی 

صه ت ستوفی رفته بودآقای بار چون  صویری که اینی هم ق ستانم ش ند برای دب شی بک صه گفننقا و تم د، من ق

شیدآقای  شی ک یوی نقا ستانهمکاران امروز مقداری با  ند!مرت ک مقداری راهنمایی گپ زدم. فکر کردم ی وی دب

 ... کارش کنم!ه رخورد! چب! البته خوب شادم و خوش تر برخورد نمایمم بکاهم و سنگینباید از برخورد شاد

 گیرم. ها را پی بهترین روش ید تاکن میا صاحب الامر کمک

  30/8/1375روز چهارشنبه  -29

                                                 
صیل  شغول به تکمیل مطالعات و تح شور م شما فکر کنید رایگان( در خارج از ک سالی را با هزینه ی ... ) سته بودند چند  کا

قالیچه برای زندگی آینده ام خریدم که خیلی دوستش داشتم   وم آن که با جمع شدن همان رقم های مختصر یسبودند و 

شتند ) شنایان هزم دا ادگی روی آن نماز می خوانند! ... !!!( و ی  روز که من خانه نبودم آمدند و بردند و اهن خانوو یکی از آ

 )آقایی به نام م. ج با همکاری خانم م.ج و همراهی خانم ف.ش(
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هایم را بر دارم خواستم کارکه می شدمکلافه اینقدر  ؛داوودی رفتم مدرسهآقای خسرو با  برای صحبتصبح 

یشییان را آدم ها برای چه مسییؤولیت می پذیرند وقتی نمی رسییند تا کارهامانده ام  کردم. یروبصیی و بروم ولی

 های پیگیر برایشان ایجاد زحمت می کند!ورسیدگی کنند! شاید هم نیر

 ؛ی مزه درسییت کرده بودندب یک برنامه لوس  مهاهریو  مرتیییوی آقایان و بعد کلاس! ها بازی کردیمبا ب ه

 . رفتیم تغذیههم د بع !نمایشی لوسخیلی خیلی ی یک برنامه 

ها را رها و ب هو خوردن سییبیده بودند به شییکم چ)از مربیان مدرسییه( ... و  ...ها را که پایین برده بودیم ب ه

ند. حتی حدود  بالا من و ب ه 8کرده بود قه  له هم میدقی غذیه پایین عزیز زدیم و این دو ها توی سیییر و ک ت

 م.شد خوردند. خیلی ناراحتمی

آقا فلانی شکل دخترها گفت یکی می ،ر و غایب کردنویدر حمثلاً  !بلد نیست  تربیتیکار  ای ...قآاصلاً این 

ن افرادی را بالای سر ب ه ها می گذارند واقعاً کسانی که چنی !گفت: نه، خودت شکل دخترهاییمی است؛ ایشان

 رند؟دا احساس مسؤولیتی در قبال پدر و مادر این فرزندان و عزیزان  والدینشان

و ساعت  نده ا: یک ربع به هشت مدرسندگفت ؟دنآیداوودی فردا میآقای کلاهدوز پرسیدم که آقای رفتم از 

 صحبت نمایم.  یشانتوانم با ادر این بین می فکر کردم کهشوراست. ی جلسه  صبح 9:30

  ست! شده ار تفاصله ی نگاه های تربیتی ام با برخی همکاران مدرسه برایم مشهود تر و اذیت کننده 

ساس شدهروی افراد مقداری ح سیار خیلی کم از این احوالات می این کهدر عین  ،امتر  یی ب سم ولی بع نوی

آید و یتقریباً حکومتی دارد. اصییلاً از محمدرضییا خوشییش نم !بسیییار مؤدب و خوبی اسییتی ب ه  ...مشییهورند. 

شه اذعان می شد.کند و نبایمیها را خراب کند که او بازیهمی سر  د در تیم ما با صبح،  بازی فوتبال حتی امروز 

 ودی گرفت.خبعد از هر یک برخوردی حالت گریه به  ...بیشتر در پی اجرای امر خود بود و  ...دعوایشان شد. 
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دیگر هم  یهاخیلیها بگویم: ...، ....، و ... . البته شییاید  شییاید اگر بخواهم مدیرهای کلاس را نام ببرم از این

هم ...  اسییت. مثلاً 7...زند ها که بیشییتر از همه خارج می. یکی از ب ههنوز کشییف نکرده امباشییند ولی من مدیر 

 ! اما ... به نهرم نیاز به کار دارد.زند ولی از روی ب گی نه از روی شیطنتخارج می

 .1417رجب  10برابر با  1/9/1375شنبه  5روز  -30

ماحصل  و ساعت صحبت کردیم 2د حدوآقای داوودی؛ و رفتم دیدن هایم صبح زنگ زدم مدرسه با پافشاری

 : هکد این ش

 8پیش دبستانی شرو  می کردی!اگر بخواهی در دبیرستان هم کار کنی باید از  !الف: راه خوبی انتخاب کردی

  !ب: تو کار خودت را بکن

 حیور خواهی داشت.با اولیاء ج: در جلسات 

 ید است.د: مشاهداتت برای خودت خیلی مف

 !د داد را حدس بزننهایی که خواهل بپرس و جوابؤاسها هی: از ب ه 

 !باشدباید ولی فعلا در مدرسه مشکلی است  آقای ...و: 

 9: قبول.ندگفت ؛رومبالاتر میبه کلاس  گفتم که من سال بعد  ایشانبه ... 

 .1417رجب  12برابر با  3/9/1375روز شنبه  -31

                                                 
 و را سال ها بعد هم در مدرسه ای دیگر دیدم! کمی بهتر شده بود ولی کلا شرایط ویژه ای داشت.ا -7

 که سخنشان دقیق باشد! البته مطمئن نیستم -8

سیس  دومینیادم آمد وقتی در  -9 شاور»گفتگو برای تأ ستان  هدفتر م سال  «سان زمانحای دبیر ( با آقای 1386)در 

ست شان اهن مدنظرم نی سخ ای شبیه همین گفتم! واکنش و پا صحبت می کردم، جمله ای  شباهت  حاج مهدی تنها  ولی 

شاوره خواهم ماندا من در ی  فکر نکنید»)جمله ام جالک بود! گفتم:  شه در مرکز م ستم که س( من برای همی سیر ه یر و م

 بخشی از آن از این مرکز مشاوره می گذرد! 



9 

 

شنبه زود رفتم سه صبح روز  شاهداتم  ؛مدر شتر یک دفتر درست کردم برای م شاط بی با  و در باره ی آنبا ن

بعد نمایش تصویری  ،امروز چندتا بود. اول کاردستی. بعد بازی ی مرتیوی و مستوفی صحبت کردم. برنامهآقایان 

 آن ها عبور کنند. میانساختم تا از ساختمان پلاستیکی می از نوعی دیگر؛ و بعد هم بازی

لیه السییلام کار امیرالمؤمنین علی عدر مورد مولانا  یسییرود راهنمایی شییعر حا رفتم و با گروهد از کار صییلبع

 م.کرد

 .1417رجب المرجب  15برابر با  7/9/1375روز چهارشنبه  -32

 تعطیل و مشغول خواندن زیست. و رجب بود 13دوشنبه چون 

سه با  صبح وقتی رسیدم مدر شد با ب هی کردم فکر این کهامروز  شده با  وه دراولین گر ؛  باها رسیدمم دیر 

دیر  اکثر اوقاتمرتیوی بر عکس آقای یدم جمع و جورشان کردم و م. تا رسدقیقه وارد مدرسه شد 29/8ساعت 

ستانی در  .طور مهاهری هم همین ! آقایخیلی دیر ند؛آمد سته بود. اگر می سالن پیش دب م بروم دنبال ستخواب

ستم اگر میو شدند میها چه کلید ب ه  9ساعت  دودحخلاصه ...  !شدها کلید چه میسر ب ه یبالا ستمیباخوا

شد شان  شدیم. هر دو پیدای شنهاد  و راهی  پار   سایل بازی که فهمرفتیم مهاهری آقای اول به پی یدیم دنبال و

 د. آن ها را جمع کرده ان

سم شتر پار  ب درآدم  ی هدو تا مج ساختمانی که بی صر بودشبیه ود و یک  شت! با ب هق م. یها آن جا را گ

امروز حقوقم ها خواندم. مسیر برگشت شعر یا مهدی را برای ب ه ردکردیم.  یاندام و حالها را دوطبق معمول ب ه

؛ خیلی برایش کسب شد و الحق که حلال است. اولین پولی که با عرق جبین ریال 150000 ؛را هم دریافت کردم

 عرق ریختم و نفس زدم!

 .1417رجب  19برابر با  10/9/1375روز شنبه  -33

سیدم نزدیک ضا جعفری وقتی ر سه محمدر شتنز( )نوآموهای مدر  و آقایان آمدنداز عقب می دبا مادرش دا

پدرش  ؛دم در ایستاده بود با پدرشو آمده بود )نوآموز( آقایی پور  حمدحسینم .مستوفی و مرتیوی آماده بودند
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بریدن و بعد تمرین زنگ اول  ؛ها آمدند ه ب ...بد شد! کمی  !انداختم و رفتم تو را نشناختم به همین علت سرم را

 داشتم و زنگ بعد تغذیه.  چسباندن ستاره

صلی کردیم. من و  ستوفی توی یک تیم با تعدادی آقای بعد از تغذیه بازی مف یوی و آقای و از ب ه ها م مرت

شدیم. در این بین خیلی مطالب یادداشت برداشتم. بعد رفتیم نقاشی  مشغولرفتیم کلاس و ای در یک تیم. عده

تصمیم گرفتم  !شدیم. البته ناقصآموزشی در موضو  کار با ب ه ها مرتیوی مشغول دیدن فیلمی آقای بالا و با 

شد  صت  ضمن ؛ بیایمهم شنبه  5روز اگر فر شتمیم نکاتی را فیل شاهده یمدر  شت بردا آقای . مقداری با اددا

 !گفتممن سخنی نمی ند وزدمرتیوی حرف میآقای داوودی صحبت شد. البته 

 ها بود: از جمله حرفهایی که رد و بدل شد این

 .یش دبستانی و در زمان هایی که ب ه ها نیستندپهای دبستان در اتاق در مورد خواب ب ه -

در جمع اصییلاً نشیییند و کنار میزند و یا در جمع می ه راهمیا  ؛ای شییدهکه فرد یاغی ... احمددر مورد  -

 نیست.

 صحبت شد. ...گیری در مورد گوشه -

 .پیش دبستانیاستفاده از بعیی از وسایل موجود در ی در مورد نحوه  -

 .شنبه( 5در هفته آینده )احتمالاً در مورد جلسه والدین  -

 ....  در مورد قرار ملاقات تعیین کردن برای والدین احمد -

 .نخودچی کشمش یدر مورد تغذیه  -

 گفتگو شد.  صلی الله علیه و آله و سلماکرم ث پیامبرعکلاهدوز هم مقداری در مورد مبآقای بعد با 

 ت. یندر خوبی برای وباشم و یا و مؤثری خداوندا مرا کمک کن بتوانم فرد موفق

صحنه شاهده کردم امروز  شی ...خیلی لذت بردم. که ای م شیده بودر نقا د دو نفر را بزرگ ای که از پار  ک

نام بعد کنار یکی  کشیییده بود و دسییتانشییان را در دسییت هم کشیییده بود. یعنی هر دو به هم دسییت داده بودند.

 همین صمیمیت.  بهبه همین سادگی و  .خردمند کنار یکی نوشته بودو  نوشته بودخودش را 
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تقاطع  ،ناراحت است. بیمارستان شرکت نفت ناقلبش ستند وهدر بیمارستان  یکزادنشنیدم که آقای امروز 

 حافظ -طالقانی

 1996دسامبر  2برابر با  12/9/1375روز دوشنبه  -34

 راهنماییسال اول علم محسن کلاهدوز مآقای برای  یصبح زود بیدار شدم و بعد از نماز و صبحانه مختصر

 که آغاز شعر چنین است:  و ضبط کردم ث خواندمعدر مورد مب یشعر صلحا،

 (صلی الله علیه و آله و سلم)به لب خدا خدا محمد دارد  از شهر مکه شد جدا محمد دارد 

ستآقای حاز  «راز خلوتگاه»شعر در کتاب  شید ضبط چون  .بیب چال یان ا سر کوچهطول ک  ی با پدر تا 

سه  سیدم ب ه رفتم.مدر سرد بودهوقتی ر ستوفی هم بود قایآ !ها داخل بودند. ظاهراً  سیدم گفتم باید ندم با . تا ر

سر و کله .و بازی و نرمش کنیم برویم بیرونلباس گرم  شد ی آقای در این بین  یوی هم پیدا  یی مرت که  مرت

شدیم. بعد از حدود مشغول بازی با ب ه اند. دهپایین بو ندبعداً گفت سر ما قطار را به داخل  10ها  دقیقه از شدت 

 ... !هدایت کردیم

طرح قصییه، بازی، ، بعد تغذیه، های کاغذ رنگیوسیییله برگهه ابتدا درسییت کردن اشییکال روی کاغذ سییفید ب

 منزل.  راهی کردن همگان به سویمستوفی آقای بهرام یلی نقاشی از روی داستان تخبازی، 

شعر را از روی کتاب که همراه خودم برآقا نواری را که خوانده بودم تحویل  سن کلاهدوز دادم و  ه بودم دمح

 . ندشعبان بود 15طالب نمایشی برای  ؛دادم شانیکردم و تحویل ا وکپیتف

خیلی » :ندگفت ندآمده بودبرای بردن فرزندشیییان وقتی )نوآموز( نژاد حمیدرضیییا رفعتمادر خوب و مؤمن 

به  سرمپاید. خوانده علیه السلامها شعری در مورد حیرت مهدی ظاهراً برای ب هکشید. ممنون خیلی زحمت می

خواستم می !شهمن یک جوریم می خونهمیاین شعر را می خوانند دونی وقتی آقای خردمند مامان نمی ه:گفتمن 

کند، خیلی خیلی تعریف می.. . !ی کنیدم ها جاوی دل ب هتهای دینی رو  طور حرف این هکاز شییما تشییکر کنم 

سه باهاش کار کردین رو توی خونه تمرین  شعرهایی را که توی مدر شما علاقه داره،  ست داره، و به  شما رو دو
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شکر خونه. میکنه و میمی ستم ازتون ت یرت حجت  «!کنمخوا شعری که در مورد ح چند باره و چند باره روی 

شریف صلاً ما این !کنمخواهش می» من هم گفتم: ..و .ند خوانده بودیم تأکیدی کرد عجل الله تعالی فرجه ال جا  ا

شاءالله با  ان !کنید نمایشما دعا !ها که همه جا هست ها و این بساطها و الا این بازی هستیم برای همین حرف

 !خدا .... ممنونتم، کمکم کن «!نهر لطف شماست، سلامت باشید ... !دهیمجام ناتوانیم کاری دعای خیر شما ب

  1417رجب المرجب  22برابر با  14/9/1375صبح روز چهارشنبه  -35

ه( )سیر کوچه مدرسی سیانید!رسیر کوچه پدر حسیین ناظم زاده سیوارم کرد و تا در مدرسیه  ؛رفتم مدرسیه

مفصلی  مشغول بازی شدیم، کم کم همه آمدند، یک بازی که ر آمده بودمحمدرضا جعفری طبق معمول اولین نف

شغول حرف  انآقایکردیم، طبق معمول،  یوی و مهاهری م یی مرت از مدتی  بعد ... !بی خیال.. . !بودندزدن مرت

سرویس که ب ه سرگرم کردم تا  شدیمها ها را  سوار  بد نبود.  ؛ آنبا  وحش  و پار  ارم سمت به بیاید رفتیم و 

 م.یدازی نکردیم. در راه باز هم شعر حیرت حجت علیه السلام را خوانجالب نبود چون بهم البته خیلی 

برای مبعث کار کردم. راهنمایی سییال اول  رود سییها که رفتند مقداری با گروه وقتی رسیییدیم مدرسییه ب ه

تربیتی  کلاهدوز در موردآقای خواهند به منازل بفرستند. با ام را برای گروه سرود میگفتند نوار شعری که خوانده

 10کردم که گفتگوی خوبی بود. مشورتیدر انتخاب مبصر برای کلاس 

                                                 
 1398سال مهر ماه  درخاکسپاری ایشان اعلامیه ی به ز ایشان بیاورم که مربوط اشایسته است در این جا تصویری  -10

 نمایم. طلک رحمت است و برایشان از درگاه الهی
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سه زدم بیرونابعد از نماز و ن صلدر مورد ک !هار از مدر سیار  که مبا حاج آقای جباریان گفتگو کرد احار در  ب

در مورد  11خانواده مشیییکل دارد.با این توضییییحات  ه گفتندکرا مطرح کردم  .... مشیییکل احمد ندتشیییویق کرد

 فرمودند نباید رو در روی هم قرار گیرند.که صحبت کردم  )نوآموزی دیگر( ...و  نوآموز() ...رقابتهای 

  1996دسامبر  7، 1417رجب  26،  17/9/1375شنبه  -36

  های امروز عبارت بود از:نسبتاً زود رسیدم. برنامه و احرفتم صل

سباندن آن شکال قرینه و چ ستان در مورد مبعثدر حیاط، بازی ، ها بریدن ا ضیحاتی و  گفتن دا ر مورد دتو

سلام سی کاظم علیه ال ضائیان غایب بود امروز مهدی. امام مو سالت اذیت می ...؛ ر گیری کرد و بهانههم به علت ک

اق تکثیر بود. بعد از برای ات پیش دبستانیتصحیح اشکالات لیست  نجام دادماکه امروز  ییاز جمله کارها نمود.می

شتیم با کار جلسه  ؛ ازدر آن مطرح کردیم مسائل مختلفیکه مرتیی مرتیوی آقای بهرام مستوفی و آقای ای دا

 جمله: آن

لقا ابه آن ها  عکس با تعابیرارند را چه منفی د ها تغییر دهیم و آنمان را نسییبت به ب هیاه گفتم که دیده -

 روی آورند.  ن مسیرآم تا خود به خود به کنی

 ک حرف بزنیم.های کلاسی صحبت شد که همه یدر مورد هماهنگی -

چند ی ه ایشان برنام بنا شد که بودن بعیی کارهای روزهای آقای مستوفی صحبت شد یدر مورد تکرار -

 وقت بعد خود را بدهند. 

 ها برای آمادگی صحبت شد. ها و ماسکدر مورد بعیی نقاشی -

 لیوصل بود مف) مسائل تربیتی ب ه ها سوال پرسیدم ایشان راجع به برخی از وبنکدار  فتم سرا  آقایرعد ب

 .سرور کلاس اول راهنمایی کار کردمبعد مقداری با گروه ننوشتم(. 

                                                 
ست بود. در  -11 شان در ص شخی شورتت شکلات او را در م صورت جئی تر سال های بعد هم م  با آقای رحیم بنکدار به 

 بررسی کردیم که به همین مطلک رسیدم.
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 . 1417ر با آخرین روز رجب براب 21/9/1375روز چهارشنبه  -37

ستم زود بروم اما آنقدرکه می صبح با آن شوم. گیر می یخ کرده بودم که ن خوا ستم از رخت خواب جدا  توان

سی هم افتادیم. یک تا سه تومانی که هر روز 50ک ام وی پیاده تومان گرفت و زیر میدان هر 100 می دادم تا مدر

 !مکرد و کلی هم پیاده روی کرد

 مشیییغول بازی شیییدیم. ؛ندها نیامده بوددیدم. وقتی رسییییدم مدرسیییه کلی از ب همهاهری را آقای در راه 

 !جالبی نخواهیم داشتی برنامه ها و ندانستم کاری هاو بعیی بی برنامگی ...دانستم که امروز با می

 هاهری.مآقای رتیوی با مجری گری مآقای بعد از مقداری بازی رفتیم داخل برای نمایش 

ه شییده بود و بی مزکار هم نکردم. بعد از مقداری آنقدر  یپسییندیدم دخالتمی ن چون اصییلاً این برنامه را نم

تباط به اری ب !دناز دختری که به شکل عروسک داشتیم استفاده کن ندمجبور شد مرتیویآقای خسته کننده که 

ضو  نمایش! شعر بسالن فتیم داخل پس از آن ر و مقداری بازی کیک. یک فقط ؛بعد از آن رفتیم تغذیه مو رای 

 .و تمرین شعر خواندن

ها که  هب ؛م بیرونیحی دادم که خیلی جالب آمد هر چه توب بود ریختیاری خواستم و طر خداوند متعالاز 

 !د!ش رمگ واه ایرمس ... !ندشده اجومتوپ  50حدود  ابنفرند،  36کلاً 

 .نفر غائب بودند 4امروز تازه 

شرو  کردیم به پرسشهایی از نمایش بعد رفتیم  ده بود و صالح پرورش هم آمسیدامروز  ؛شده دادهداخل و 

قسمت آخر  ،مدوشم آخهایی که امروز دارم و خودم هم خیلی  از طرحدیگر یکی  کار بود.د هتقریباً تا به آخر شا

ها گفتم که به ب ه !آمدندو داخل نمی فخاری ما نیزانی بیرون نشسته بودند بود. محمدرضا جعفری و امیرحسین

 و دیگر نرفتند! داخل آمدندن دو از روی کنجکاوی را باز کردم. ای بلند کف بزنند و بعد در
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ساعت فکر می شد کهب 18:30الی 16:30کنم که از  سفانه ا شگاهم بزنم  متأ  اگر بخواهم بهمن باید از کلاس دان

 جلسه برسم.

 من باید می گفتم! لیو !بپذیرد ندخواستمهاهری تذکر دادم که البته نمیآقای اشتباه کارهای برخی به  میک

 ...! ب الیهاتو وام. استغفرالله ربی گناهی کردهاید شد روزه بگیرم. شتوفیق نامروز 

                                                 
ستتوالی  یم کریمیقای عبدالعظآراجع به آثار آقای دکتر احمد قندی از بنده  هجری شتتمستتی، 1398ر حدود ستتال د -12

 عرض بنده این بود:پرسیدند و بعد پاسخم را تایید کردند که نظر ایشان هم همین است. 

از همین جهت مورد  و ستتتخنان قابل توجه و تأملی در ابتدای ورود به مباحر تربیتی داشتتتتند وکریمی ورود نو آقای 

رخی نظریه پردازان به بهای ایشتتان به عرفان بشتتری و ارادت ویژه به ا اما بعد با توجه به گرایش نداستتتقبال هم واقع شتتد

ستفاده هایی کشیده شد کاسلامی و ایرانی، سخنانشان به افراط ها و خطااصطلاح  ز نوشته ها و سخنرانی اه به نظر دیگر ا

 م شرعی دارد.احکال توصیه نیست و حتی در برخی موارد مغایرت کامل با مبانی اعتقادی و اصول مسلم هایشان قاب


